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همسر شهید رضایی می گوید:  صاحبخانه مان وقتی فهمید 
همسرم رفته سوریه، آمد و گفت شما باید از خانه مان بروید! 
کنید؛ دو ماه است خبری از شوهرت نیست؛  خانه را خالی 
شاید شهید شده باشد؛ من نمی توانم شما را نگه دارم! در آن 
دوران خیلی سختی کشیدیم. باورم نمی شد صاحبخانه بیاید 
که بعد  و چنین حرفی بزند. صاحبخانه مان یک پیرمرد بود 
کرد! مرا با  کرد! خیلی مرا اذیت  که همسرم آمد، فوت  از این 

این بچه های کوچک چنان اذیت می کرد که مدام گریه و زاری 
می کردم که خدایا چه کار کنم. محمد آقا هم هیچ تماسی با 
ما نمی گرفت.یک روز صبح برای نماز بلند شدم. نماز خوانده 
بودم و داشتم قرآن می خواندم که گوشی ام زنگ خورد. شماره 
ناشناس بود. جواب دادم و دیدم آقا محمد است. گفت که من 
پشت در هستم، در را باز نمی کنی؟ یعنی در این دو ماه که رفته 
بود تماس نگرفت تا پشت در خانه که رسید و با گوشی راننده 

زنگ زد. من این قدر خوشحال شدم؛ اول باورم نشد محمدآقا 
زنگ زده؛ رفتم پشت در و نگاه کردم ببینم کس دیگری نباشد. 
دیدم بله پشت در است. وقتی از در آمد داخــل، گفتم رفتی 
زیارت کردی، زیارتت قبول، دیگه نمی روی سوریه؟ خنده کرد 
گفت بگذار من بیایم خانه، اقلا خستگی ام در شود بعد از  و 
گفتم من این قدر سختی دیــدم وقتی تو  ایــن حرف ها بــزن. 

نبودی...

ظلم صاحبخانه به 
خانواده مدافع حرم!

گفت وگو با گلبخیر شریفی، همسر شهید مدافع حرم فاطمیون، محمد رضایی

ینب)س( ویای حضرت ز و تا ر از خواب در متر
هفته گذشته در صفحه 

دبیر گروه پایداری   

 میثم
رشیدی مهرآبادی      

پایداری، همسر شهید 
وضــعــیــت  از  رضــــایــــی 
گفت  همسرش  زندگی 
و ایــن کــه در تجریش، 
کار و بار خوبی داشت. 
ــا  ــن حـــــالا کــــه بــــا او آش
ادامــــــــه،   در  شــــدیــــم 
ماجرای آشنایی محمدرضایی با مدافعان حرم و 

تصمیمش را برای رفتن به سوریه پی می گیریم. 

به  گرفت  کــه محمدآقا تصمیم  بــه وقتی  برسیم   
سوریه برود. کارش به مشکل نخورده بود؟

، یــک روز در مترو  کــار کــه مــی رفــت ســر  در آن مسیری 
خوابش می برد. هیچ وقت نمی شد محمدآقا خوابش 
ببرد و سر کار نرود و رد شود. خوابش برده بود و حدود 
ساعت12 زنگ زد که ما مهمان داریم. گفتم تو چرا نرفتی 

سر کار؟ چه مهمانی داریم؟
گفت در مترو خــوابــم بـــرده، یکباره بلند شــدم دیــدم 
مسیر را رد کــرده ام... هر چه پرسیدم مهمان کیست؟ 
چیزی نگفت. خانه که آمد دیدم یکی از مدافعان حرم 
همراهش است. سال 92 بود. شب که آمد، تعریف کرد 
کرده ام  که در مترو یکباره بلند شدم دیدم مسیر را رد 
کنار دستم پسر جوانی  ــده ام. دیــدم  و خیلی دور شـ
نشسته. همین طور حال و احوال کردیم. با او صحبت 
کردم و گفت من از سوریه آمــده ام، اینجا کسی را ندارم 
بروم خانه شان. خیلی خسته بود، من هم دلم سوخت، 
گفتم همشهری مان است، بیاورمش خانه خودمان. 
آقا محمد او را آورد و برایش لباس خرید و خیلی از او 

پذیرایی کردیم. یکی دو شب خانه ما ماند.
 اهل کجا بود؟

بــود.  افغانستانی  و  خــودمــان  همشهری  نــمــی دانــم. 
خانواده اش ایران نبودند اما خودش می آمد و می رفت 
سوریه و برمی گشت. شب که خانه مان بود، فیلم های 
ک داعش را که سر می بریدند، نشان ما می داد.  ترسنا
تعریف مــی کــرد ســوریــه ایــن طــور اســت و جنگ خیلی 
گر آقا محمد  شدید شــده. من پیش خــودم گفتم که ا
بخواهد برود من هیچ وقت نمی گذارم. با خودم می گفتم 
چرا آقا محمد این را آورده؟! ناراحت شدم؛ پیش خودم 
گفتم یک وقت نگوید به شوهرم و او را ببرد سوریه.این 
بنده خدا بعد از دو شب که خانه مان بود، رفت. هیچ 
خبری از راه سوریه نبود. آقا محمد هیچ وقت نگفت 
من می روم. تا این که سال 93 راه کربلا و اربعین باز شد و 
همه می رفتند کربلا. آقا محمد بعدازظهر از سر کار آمد؛ 
خیلی خسته بود. همین طور که از در آمد گفت یک خبر 

کربلا. من  خوب دارم؛ شما بروید 
همین طــور ماندم و جا خــوردم. 
گفتم کربلا؟ گفت همه دارند کربلا 
می روند، شما نمی روید؟ بچه من 
خیلی کوچک بود. گفتم محمد! 
کوچک دارم، تو  مــن ســه تــا بچه 
هم کارت در تجریش و دور است، 
هر روز مــی روی سر کــار، چطوری 
بــرویــم؟ فکر مــی کــردم منظورش 
ایــن اســت که با هم بــرویــم. گفت 
من نمی آیم؛ شما بروید. ماشین 
هماهنگ کردم شما را تا مرز ببرد. 

شما بروید کربلا.
 این قدر عجله داشت؟

دیــدم خیلی خسته اســت. بلند 
گفت فقط برو  شدم چای بریزم، 
را  چـــادرت  بگیر،  را  لباس هایت 

بپوش و وسایلت را جمع وجور کن که راهی بشوی. بعد 
رفت در اتاق. مدام به من اصرار می کرد، یعنی باعجله 
می خواست راهی مان کند. اصلا اجازه نداد با او صحبت 
کنم. دیدم خودش رفته کوله پشتی آورده و لباس های 
گذاشته و به من می گوید این  گذاشته، پــول هم  مــرا 
پول های خودم است و گذاشتم در کیف. این پول زیاد 
است. کرایه ماشین را جدا گذاشتم. شما راه بیفتید و 
بروید.گفتم بچه ها چه؟ شما چه؟ گفت من نمی آیم. 
گفتم من هم نمی روم! گفت یک ساعت دیگر ماشین 
می آید. با عمویم و پسرعمویش هماهنگ کرده بود و من 
نمی دانستم. یک ساعت گذشت. ما همین طور با هم 
بحث می کردیم که من نمی روم و با هم برویم و بچه ها 
گفت من تا  کــارت چه می شود؟  کوچک هستند؛ سر 
شما از کربلا برنگشتید، سر کار نمی روم. بچه ها را نگه 

می دارم، شما بروید.
 یعنی قرار بود بچه ها بمانند تهران؟

 بله. عمویم یک ساعت دیگر ماشین گرفتند و آمدند، 

ک مــرا گذاشت و گفت بــرو به امید  محمد آقــا رفــت ســا
خدا. من همین طور دلشوره اینها را داشتم، گفتم چه 
شد، چرا مرا با عجله فرستاد کربلا؟ یک هفته کربلا بودم 

و برگشتم آمدم خانه.
 آن یک هفته که شما رفتید کربلا و آمدید از بچه ها 

خوب نگهداری کرده بود؟
 آن قــدر خوب نگهداری کــرده بود که هر کس می آمد، 
گر خانمت هم نباشد تو خیلی خوب بچه ها  می گفت ا
را نگهداری می کنی. من آمدم خانه، همه پشت متکاها 
را عوض کرده بود. یخچال نو خریده بود و برای  بچه ها 
لباس خریده بــود. از بیرون غذا می گرفته و مــی آورده. 
صاحبخانه می گفت می آمدم می دیدم صبح بچه ها را 
حمام برده و تر و تمیز کرده. شب ها هم شام می گیرد از 
بیرون و به خانه می آورد... ما که آمدیم خیلی از خودم 
، یــک روز از  کــرد. ســال دیــگــر و مهمان هایم پــذیــرایــی 
سرکار آمد، گفت شما می روید کربلا؟ بعد من خندیدم 
و گفتم کربلا؟ گفت آره. گفتم نخیر 
مــا این دفعه بــا هــم مــی رویــم. بعد 
خــنــدیــد گــفــت کـــه مـــن نـــمـــی روم، 
ــاره بـــرو. گفتم چــرا ایــن قــدر  ــ تــو دوب
اصــرار می کنی، من این دفعه تنها 
نــمــی روم، خیلی پــیــاده روی داره، 
بــرای چی تنها بــروم؟ دوســت دارم 
کــربــلا بـــروم امـــا تنها و بـــدون شما 
ــی روم. گــفــت مــن مـــی دانـــم تو  ــمـ نـ
دلــت بــرای ارشــیــا تنگ مــی شــود و 
نگران او هستی، ارشیا را با خودت 
ــردم حمام کنم  ببر. مــن ارشــیــا را ب
گفت ارشیا را خودم  که نگذاشت؛ 
مــی بــرم حــمــام، شما بــرویــد حاضر 
شوید که بروید. من و ارشیا رفتیم به 
کربلا. اصلا نگران این دو تا نشدم. 
سال قبلی که رفته بودم بچه هایم 

را خوب نگه داشته بود. یک هفته کربلا بودم.
 با کاروان رفتید؟

 بله. توی ماشین که نشستیم گفت »این سری که کربلا 
رفتی شخصا برای من برو، آنجا زیاد برای من دعا کن، 
من یک حاجت ویژه دارم.« هر چی ازش پرسیدم به من 
نگفت حاجتش چیست. گفت برو پیش امام حسین و 
خیلی برایم دعا کن. گفتم حاجت داری، چرا خودت 
نمی آیی؟ گفت خودت می دانی کار دارم. صبح ها این 
دو تا را می گذارم خانه عمه ات، خودم می روم سرِ کار، 
ارشیا را که داری می بری، من هم می توانم بروم سر کار. 
خودش فقط کار را بهانه کرد. گفت سرم شلوغ است و 
کربلا و  صاحب کار اجــازه نمی دهد. من و ارشیا رفتیم 
گرفته بود و قربانی  برگشتیم. دوبــاره برایمان گوسفند 

کرد.
کــه رفتیم خیلی بــرایــش دعا  ــام حسین  در حـــرم امـ
می کردم، فقط خیلی نگران بودم که حاجت او چیست؟ 
گفتم یا امام حسین! من که نمی دانم، همسرم من را 

این سری شخصا برای خودش فرستاده و آمده ام، هر 
حاجتی که دارد را به او بده.خلاصه برگشتیم و آمدیم 
کوچک داشتیم، وقتی نماز  ایـــران. یک اتــاق خــواب 
کوچکش  می خواند، جانمازش را تا می کرد و با قــرآن 
که آمدم  همیشه روی طاقچه می گذاشت. ولــی من 
دیــدم جانمازش تــوی اتــاق خــواب همین طــور پهن 
است. من رفتم بدو بدو که جانماز را جمع کنم، قرآن و 
یک مفاتیح و آیه الکرسی آنجا گذاشته بود. گفت دست 
نزن به اینها. گفتم چرا؟ گفت من حاجتم را گرفتم، شب 
خواب حضرت زینب را دیدم، دلم نمی آید دیگر سرِ کار 
بروم. من که خواب دیدم، به نیت حضرت زینب گفتم 
جانمازم را دیگر هیچ وقت جمع نمی کنم، هر وقت که 
دلم بخواهد و بتوانم نماز بخوانم، قرآن بخوانم. شب 
رفتم غسل کردم آمدم و نمازشب خواندم، آیه الکرسی 
که وقتی من  خواندم.چنان از خوابش ترسیده بــود 
آمدم لبش کلا تبخال زده بود. طوری شده بود که نه 
ناهار می خورد نه شام؛ اهل بگو و بخند و مهمان نواز 
ــــود، ولـــی دیــگــر کــنــار کــســی نــمــی رفــت، خــانــه کسی  ب
نمی رفت. هر کسی زنگ می زد می گفت حوصله ندارم. 
یک طورهایی مریض بود. همین طور نماز می خواند، 
قرآن می خواند و گریه می کرد. می گفت می شود یک روز 
کن؛  گفتم این حرف ها را از خودت دور  بروم سوریه؟ 
من اصلا اجازه نمی دهم بروی. مدام نماز می خواند و 
گریه می کرد. می گفت یا حضرت زینب! من خواب تو را 
دیده ام، خودت کمک کن که من بتوانم بیایم پیشت.

این طور که می گفت من مدام می گفتم این قدر التماس 
نکن، من نمی گذارم شما بروی. گفت چرا نمی گذاری 
کربلا فرستادم، دلــت می آید  ــروم؟ من دو بــار شما را  ب
ــارت کنم؟  نــگــذاری من بــروم حــرم حضرت زینب را زی
است؛  جنگ  آنجا  این که  خاطر  به  نمی گذارم  گفتم 
بچه های من کوچک هستند.مدام اصرار می کرد، یک 
هفته همین طور گریه و زاری کرد. بعد از یک هفته گفت 
می خواهی بگذار می خواهی نگذار! دیگر نمی توانم؛ 

من می روم...
 پس همچنان اصرار می کرد که برود...

مــی رفــت ســر کــار و مــی آمــد و می گفت اصــلا دلــم بــه کار 
نمی رود. یک هفته التماس می کرد که بگذار من بروم. 
آخر من را قسم داد و گفت به همان حرم امام حسینی 
گر نگذاری  که رفتی و زیارت کردی، قَسَمت می دهم؛ ا
من بروم، من یک طوری ام می شود. من خواب دیده ام 
و از خوابم ترسیده ام.هر چه اصرار کردم سرِ کار نرفت. 
گفتم من مــی روم دفتر فاطمیون و می پرسم ثبت نام 
چطوری است. رفت زنگ زد و گفت ثبت نام نمی کنند. 
گفتم چرا؟ عکس بچه ها و خودم را گرفته بود برده بود. 
گفته بودند باید اجازه همسرت باشد. من پشت تلفن 
خندیدم و گفتم خوب شد که اجازه همسر می خواهد، 
من الان دیگر نمی گذارم. پشت تلفن گریه کرد، التماس 
کرد، گفت خانم من می آیم روی دست و پایت می افتم، 

فقط یک بار بگذار من بروم. 
ادامه دارد...
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گفت وصیت نامه ام را باز نکن!
گفتم بگذار برود دیگر، نمی شود نگهش  کرد؛  خیلی التماس 
داریم. یعنی من را خسته کرد این قدر در خانه گریه و زاری کرد 
و و قرآن و دعا خواند. گفت الان بهت زنگ می زنم و گوشی را به 
مسئول ثبت نام می دهم؛ تو هم از دل و جان به من اجازه بده. 
نمی دانم کی بود. از من پرسید: حاج خانم شما سه تا بچه داری 
و مستاجر هستی، چطور می گذاری همسرت برود؟ همسرت 
کارش چیست؟ گفتم همسرم در تجریش پیمانکار است و کار 
ساختمانی می کند، خدا را شکر کارش خوب است. گفتش که 
را  الان عکس های شان  کوچک هستند،  تو خیلی  بچه های 
آورده و من دیده ام. سوریه منطقه جنگی است؛ حاج خانم شما 
اجازه می دهید من ثبت نام کنم؟ گفتم ثبت نام کنید؛ همسرم را 
نمی شود نگه داشت. یک هفته سر کار نمی رود، خواب حضرت 
گر اجــازه شما  زینب را دیــده. گفت باشد ما ثبت نام می کنیم ا
باشد. گفتم ثبت نامش کن. سه شنبه بود آقا محمد ثبت نام 
شد. یکشنبه هفته بعد اعزام شد سوریه. اوایل سال 94 بود. از 
دفتر فاطمیون در میدان نارنج شهرری اعزام شد. گفتم حالا 
بگذار برود و یک زیارتی بکند. آقامحمد که سال 94 رفت، چهار 
ماه در ایران آموزش دید. بعد از دو ماه که در یزد بود، زنگ زد. با 
پسر خواهرم اعزام شده بود؛ پسرخواهرم دو ماه که آموزش دید؛ 
رفت سوریه. از آنجا به من زنگ زد و گفت من آمدم ولی »محمد« 
هنوز نیامده. گفتم شما دو نفر با هم رفتید، چطور نیامده؟ گفت 
محمد می خواهد آمــوزش فرماندهی هم ببیند، دو ماه دیگر 
می آید. در این چهار ماه به ما زنگ نزد. بعد از چهار ماه یک روز 
بعدازظهر به من زنگ زد و گفت بیا سمت فرودگاه امام خمینی، 
ما پــرواز داریــم می خواهیم برویم، من یک وصیت نامه دارم، 
وصیت نامه من و کارت عابر بانکم را دستت بدهم. شاید رفتم و 
شهید شدم؛ وصیت نامه ام گم و گور نشود؛ این طرف و آن طرف 
نیفتد. برای این چهار ماه همه چیز خریده بود و گذاشته بود 
خانه. پول گذاشته بود خانه تا برود و برگردد. کرایه خانه را هم 
برای شش ماه حساب کرده بود و گفته بود نمی آیم. به جز این که 
ما فقط برویم میوه و نان بخریم، چیز دیگری نمی خواستیم. در 
فرودگاه امام خمینی. آنجا دیدم برای خودش ریش گذاشته، 
من نشناختمش. الان عکسش را داریم، مال آن موقع که هنوز 
ــرود، ریش  که می خواست به سوریه ب نرفته بــود ســوریــه. بعد 
گذاشته بود. من نشناختمش! منتظر بودم که بیاید. بچه ها زیاد 
بودند. یک باره دست تکان داد که بیا. رفتیم آنجا، خیلی گریه 
کرد و گفت واقعا من شرمنده ام که این طور شما را تنها می گذارم 
 ، گر شهید شدم من را حلال کنید. بچه ها را نگه دار و می روم، ا
خرجی که کم ندارید، پول گذاشتم خانه، کرایه خانه را هم که 
حساب کردم، دارم می روم منطقه جنگی... وصیت نامه اش را 
دست من داد گفت این وصیت نامه را الان باز نکن و برو. گفت 
بروم سوریه، تماس می گیرم. گوشی با خودش نمی برد. رفت ولی 
نتوانست به ما زنگ بزند. دو ماه که در سوریه بود، اصلا تماسی 
با هم نداشتیم. ما خیلی نگران بودیم با بچه ها؛ خانه مان هم 

مستاجری بود.

گلبِخیر شریفی   |    همسر شهید محمد رضایی
خون نگار

 گلبخیر شریفی:
 در حرم امام حسین)ع( 
که رفتیم خیلی برایش 

دعا می کردم، فقط خیلی 
نگران بودم که حاجت 

او چیست؟ گفتم یا 
امام حسین )ع(! من 

که نمی دانم، همسرم 
ی شخصا  من را این سر
برای خودش فرستاده 

و آمده ام، هر حاجتی که 
دارد را به او بده

قسمت 
دوم

خانه بی قرآن، خانه نیست!
 اصلا اجازه نداد. گفت من اینها را نگه می دارم. یک هفته بعد که آمدیم، قم 
گفتم الان رسیدیم قم، داریــم می آییم خانه.  پیاده شدیم. به او زنگ زدم 
گفت من می آیم شاه  گفتم چرا؟  گفت آمدید شاه عبدالعظیم پیاده شوید. 
عبدالعظیم. ما آمدیم حرم و پیاده شدیم و منتظرش بودیم تا بیاید. دیدم 
با دختر داداشم یک ماشین دربست گرفته و ماشین را پر گل کرده، آمد آنجا. 
گفته بود  گرفته و گذاشته بود. به صاحبخانه مان  در خانه هم یک گوسفند 

من می روم دنبال خانمم؛ آمدیم گوسفند را سر ببرید. دست بچه ها همه گل 
کرده بود که  داده بود. آمدیم خانه، دیدم خیلی از دوستانش را هم دعوت 
خانمم می آید شما هم بیایید مهمان من باشید.وقتی آمدم خانه، دیدم 
همسرم عوض شده. همیشه نماز و قرآنش را می خواند و به من می گفت هر 
کسی که در خانه اش قرآن نخواند، آن خانه، خانه نیست. مؤمن کسی است 
که هر روز در خانه اش قرآن تلاوت می شود. خانم تو امــروز قرآن خواندی؟ 
می گفتم بله. خیلی بــه نماز و قــرآنــش پایبند بــود.دیــدم آب و هــوایــش طور 
کربلا آمده بودیم، یک هفته مهمان داشتیم. هیچ چیز  دیگری شده، چون ما از 
هم نمی گفت، از سوریه حرفی نمی زد؛ فقط می رفت سرکارش و برمی گشت. سال 

بعد دوباره گفت برو کربلا.

برش


